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صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

ت.
 اس

ده
ی ش

ساز
 باز

عی
صنو

ش م
 هو

س با
 عک

ین
ا

معرفی کتابروایت تهران

تشییع پیکر شهید مرزبانی در کلاله
شهید سرهنگ دوم هادی سدیدی از نیروهای مرزبانی، هفتم بهمن امسال در منطقه سیرکان استان 
سیستان و بلوچستان و هنگام پایش و کنترل مرزی شهید شد. از او، ۲ فرزند به یادگار مانده و پیکرش 

در گلزار شهیدان کلاله خاکسپاری شده است.

مرزبان دهه هشتادی 
شــهید مهدی ملکی متولد شــهریور 1380در روســتایی از توابع اســتان زنجان اســت. پدرش دامدار و 
کشــاورز بود. او پس از اخذ دیپلم به خدمت ســربازی رفت و مرداد ســال 1399در حــال تامین امنیت 

مرزی بود که در اثر درگیری با قاچاقچیان به شهادت رسید.

چرا ماموریت بابا تموم نمی‌شه؟

عکس یلدایی؛ آخرین یادگاری

قصه غربت و برف 
پای صحبت‌های همسرشهید مرزبان رحیم مجیدی‌مهر، قهرمان نقطه صفر مرزی

یادت باشد همسرم! 
»یادت باشــد« عنوان 
کتاب زندگینامه شهید 
مدافــع حــرم حمید 
ســیاهکالی مرادی به 
روایت همسرش است. 
این اثر از پرطرفدار‌ترین 
کتاب‌هــای زندگینامه 
شهداســت که تاکنون 
176 بــار  بیــش از 
تجدیدچاپ شده است. 
محمد رسول ملا‌حسنی 

این کتاب را به رشــته تحریر درآورده و انتشــارات شهید 
کاظمی آن را چاپ کرده اســت. ماجرای کتاب از این قرار 
اســت: حمید و فرزانه یک زوج دهه هفتادی هســتند که 
زندگی ساده و صمیمی و عاشقانه‌ای کنار هم ساخته‌اند که 
حمید سر از سوریه در می‌آورد. البته فرزانه نیز همفکر شوهر 
است و مانع رسیدن او به آرزوهایش نمی‌شود تا آنجا که شب 
قبل از اعزام در خانه‌شان برای همسرش حنابندان می‌گیرد. 
حمید در فصل پاییز به همه آرزوهایش رســید، از سفر به 
کربلا گرفته تا جشن عقد و ازدواجش با فرزانه و پس از آن 
هم شــهادت. عنوان کتاب هم ماجرای جالبی دارد و یادت 
باشــد یک رمز بین این زن و شوهر جوان برای ابراز علاقه و 

دوست‌داشتن بوده است.
رهبر معظم انقلاب 15شهریور سال 1397درباره این کتاب 
فرمودند: »یک کتابی خوانده‌ام که خیلی برای من جالب بود. 
دختر و پسر جوان، زن وشوهر متولدین دهه70، می‌نشینند 
برای اینکه در جشن عروسی‌شان گناه شــکل نگیرد، نذر 
می‌کنند 3روز روزه بگیرند! به‌نظر من این را باید ثبت کرد 
در تاریخ که یک دختر و پســر جوانی برای اینکه در جشن 
عروسی‌شان ناخواسته خلاف شــرع وگناهی انجام نگیرد، 
به خدای متعال متوسل می‌شــوند، 3روز روزه می‌گیرند. 
پسر عازم دفاع از حریم حضرت زینب)س( می‌شود، گریه 
ناخواسته این دختر دل او را می‌لرزاند. به خانمش می‌گوید 
که گریه تو دل من را لرزاند اما ایمان من را نمی‌لرزاند! وآن 
خانم می‌گوید که من مانع رفتن تو نمی‌شوم، من نمی‌خواهم 
از آن زنانی باشــم که در روز قیامــت پیش حضرت فاطمه 

زهرا)س( سر‌افکنده باشم.«* 

* این متن در ابتدای کتاب آمده است

‌از نخستین بیماری‌های عفونی تهران 
تا نخستین قرنطینه

الناز عباسیان | روزنامه‌نگار | نخستین روزهای زمستان 

امسال، نام شهیدی از مرز، دل سراسر کشور را لرزاند؛ گزارش
شهید رحیم مجیدی‌مهر که تصویر آسمانی‌شدنش در 
برف و بوران، در کنار عکس فرزندش، در ذهن‌ها ماندگار شد. این جوان 

یاسوجی برای خدمت در پاسگاه شــهر مرزی بانه مأمور شد و همراه 
خانواده‌اش به این شهر سفر کرد؛ سفری بی‌بازگشت که پایانش پرواز 
ابدی از ارتفاعات بانه بود. در ادامه، پای صحبت‌های همســر شهید 

مجیدی‌مهر نشسته‌ایم و خاطراتی از او را مرور کرده‌ایم.

خاطرات و تصاویر جنگ‌های جهانی با بیماری‌های عفونی، 
قحطی و گرســنگی گره خورده اســت. اگر تصویرسازی 
قوی داشته باشــیم خودمان را هم در آن دوران خفقان‌آور 
و تاریکی، ســرفه‌های‌ گاه و بیگاه و خشــک بیماران حس 
می‌کنیم؛ با کوچه‌های پر از کثافت و بوی تعفن و گروه گروه 
افرادی که از درد و بیماری گوشــه‌ای از گذرها افتاده‌اند و 
صدای ناله‌شان به سختی بالا می‌آید. تهران ما هم روزگاری 
از این صحنه‌ها کم نداشــت. نصرالله حدادی، تهران‌شناس 
در مورد نخستین بیماری‌های واگیر تهران اینطور تعریف 
می‌کند: »آب آلــوده تهران تا قبل از 1334عامل شــیوع 
بیماری‌های عفونی مثل وبا، آبله و حصبه بود که به فراوانی 

در تهران کشته می‌داد. 
عمده بیماری‌ها از 2سو به سمت تهران می‌آمد؛ یک سو از 
جنوب کشور به وسیله کســانی که از کشورهای دیگر وارد 
می‌شدند و از سوی دیگر، کسانی که به عراق می‌رفتند و این 
بیماری‌ها را در فصول گرم ســال با خودشان می‌آوردند.« 
حدادی نخســتین قرنطینه تهران را در دوره میرزا آقاخان 
نوری می‌داند و می‌گوید: »گویا نخستین قرنطینه در دوره 
میرزا آقاخان نوری ایجاد شــده اســت در خیابان کوشک 
نصرت‌آباد که بعداً به آن جلالیه ‌گفتند و امروز به آن پارک 
لاله می‌گوییم. آنجا نخستین محلی بوده است که برای ورود 
به تهران قرانطین )به معنای قرنطینه( گذاشــته می‌شود. 
هنگام جنگ جهانی اول نیز با شــیوع طاعون در تهران به 
قرنطینه اشاره‌ شده اســت. در آن دوره افراد مبتلا را غربال 
می‌کردند. حاکم تهران محمد کریم‌خان مختارالسلطنه پا 
پیش می‌گذارد و پارک مختارالسلطنه در خیابان مختاری 
را برای این کار اختصاص می‌دهد. در نهایت خودش هم با 

همین بیماری از دنیا می‌رود.«‌

عاصف اوحدی‌زاده، پســرعموی شــهید، درباره نحوه شهادت او 
می‌گوید: »هشتم دی‌ماه یک تیم ‌5نفره از مرزبانان کردستان برای 
پایش و کنترل نوار مرزی راهی ارتفاعات بانه شدند که حوالی ظهر گرفتار کولاک 
شدند. در این شرایط درخواست کمک کردند. تیم‌های کمکی اعزام شدند و 
4مرزبان نجات یافتند، اما از رحیم خبری شدند. صبح روز بعد، نیروهای مرزبانی، 
هلال‌احمر و مردم برای کمک آمدند و در نهایت پیکر یخ‌زده رحیم میان برف‌ها 

پیدا شد. او عزیزکرده و تک‌پسر خانواده میان 6خواهر بود.«

تک‌پسری که قربانی کولاک شد 
مکث

همسر شهید چند عکس از آخرین شب یلدای خانوادگی‌شان را 
نشان می‌دهد و می‌گوید: »چند روز قبل از شهادتش، برای 
شب یلدا رفتیم آتلیه عکاســی.« حالا همین عکس‌ها 
از بلندترین شب ســال، آخرین یادگاری‌های رحیم 
برای پسرهایش شده‌اند. ادامه می‌دهد: »روز آخر، 
مثل همیشه از همه زودتر بیدار شد. آرام لباس 
بچه‌ها را تن‌شان کرد و گفت امروز صبحانه برویم 
بیرون، ســفره‌خانه. گفتم هوا خیلی سرد است. 
گفت نگران نباش، لباس گرم می‌پوشیم. رفتیم 
و یک املت دسته‌جمعی خوردیم. خودش برای 

شهریار لقمه درست می‌کرد و در دهانش می‌گذاشت. بعد ما را 
خانه آورد و رفت. برف سنگینی می‌بارید. گفتم نرو. گفت نگران 
نباش، بار اولم نیست.« بار اولش نبود اما بار آخرش شد و برای 
همیشه رفت. پیکر شهید در زادگاهش یاسوج به خاک سپرده 
شد. همسر شهید در مراسم تشییع، سخنرانی کوبنده‌ای انجام 
داد و گفت: »تا بزرگ‌شــدن فرزندانم، اگر رهبر اجازه بدهند، 
خودم پوتین‌های رحیم را می‌پوشم و راهش را ادامه می‌دهم.« 
حالا درخواست او، دیدار با رهبر انقلاب است‌ تا به ایشان بگوید 

رحیم چطور سرباز ولایت بود.

مرضیه پیل‌افکن، همسر شهید، خیلی جوان‌تر از آن است که بتوان 
تصور کرد این داغ ســنگین را چگونه تحمل می‌کند. تنها 8بهار از 
۲۲سال عمرش را کنار رحیم گذرانده بود؛ همسفر غربت و همراه 
راه پرخطر مرد زندگی‌اش. حالا او مانده و شــهریار 4ساله 
و مهیار 4ماهه. خودش از روزهای همراهی با همســرش 
اینطور می‌گوید: »رحیــم فامیل‌مان بــود؛ ازدواج‌مان 
سنتی، اما پر از عشــق و محبت بود. وقتی فرمانده پاسگاه 
مرزی بانه شد، مهیار 2سالش بود. از یاسوج آمدیم بانه. اینجا 
غریب بودیم. رحیم تمام تلاشــش را می‌کرد من حس غریبی 

نکنم. انصافاً مردم بانه هم خونگرم و مهربــان بودند، اما واقعاً برای 
بزرگ‌کردن بچه‌ها دست‌تنها بودم.« بغضش را در گلویش فرو می‌برد 
و ادامه می‌دهد: »تازه داشــتم با غربت کنار می‌آمدم که از همیشه 
تنها‌تر شــدم. دعا کنید برایم تا بتوانم امانت‌های او را، همانطور که 
خودش مرد و قهرمان بود، بزرگ کنم. شهریار، شب‌ها بهانه پدرش 
را می‌گیرد و می‌گوید: »زنگ بــزن بابا! می‌خوام باهاش حرف بزنم. 
دلم براش تنگ شده. چرا مأموریتش تموم نمی‌شه؟« هنوز کسی 
جرأت نکرده به شهریار بگوید که برف لعنتی آن کوهستان سرد، چه 

بر سر پدرش آورد.

ریحانه مرتضوی؛ خبرنگار


